
۲۲

يادداشت سردبير

| زمستان14٠٠ | شمارة   شمارة 2شمارة 2شمارة 2 | دورة سى و پنجم | آموزش و ادب فارسى

صل
ف

ان
ست

زم
۱۴

٠٠

 قرن هاســت كه در ادبيات ما بهارســتايى رواج و رونق دارد. اگــر مجموعة بهاريه ها را در 
شــعر فارســى گرد آورند چندين مجلد قطور خواهد شــد، اما اگر قرار باشد تابستان ستايى ها، 
پاييز ستايى ها و زمستان ستايى ها را گرد آوريم بعيد است كه مجموعه اى چشم نواز فراهم آيد اما 
چه كسى ترديد دارد كه «بهار» هر چه دارد از «زمستان» است و هر چه گل و سبزه و شكوفه 
و ميوة بهارانه اســت از سخاوت و لطف كريمانة زمستان اســت. حقيقت آن است كه بهار، سر 
سفرة زمستان نشسته است؛ برف و باران و آسمان كريم زمستان بهار شاداب و شكوفا را ارمغان 
مى آورد و شــكفتن هر غنچه و لبخند هر چه گل در بهار، مديون و مرهون گريه هاى مهربانانة 

زمستان است! 
اما جز اين تحليل، كه «زمســتانِ طبيعت» را شامل مى شود «زمستانِ حقيقت» نيز چنين 
است. دست كم در عصر ما زمســتان هاى بهارآفرين، فراوان بوده اند. در سرزمين عزيز ما ايران، 
زمســتان 1357، زمستان 1388 و زمســتان 1398، سه زمستان بزرگ اند كه هر بهارى كه در 

اين سرزمين رخ نمايد شكوه و شوكت خويش را از آن ها وام گرفته است. 
زمســتان 1357، تجلى و آيينه جان هايى بود كه ايمان و صبر و صلابت، صيقل و صفايشان 
بخشيده بود و جلوه گاه قلب هايى كه وحدت و يگانگى و يكپارچگى با لب هاى متبسم و متبرك، 

به حماسى ترين شعارها، هويت تازه  اى بدان ها بخشيده بود. 
زمســتانى كه قدم ها هماهنگ، حنجره ها هم صدا، دست ها در هم گره خورده، و ضرباهنگ 
قلب ها با هم همراه شــده بود.  زمســتانِ نســل آب و آيينه و آفتاب بود، و نسل آلاله و سرو و 
صبورى. زمستان 1388 نيز زمستان حضور بود، زمستان عاشورا و عاشوراييان، زمستان بصيرت، 
زمســتانِ پايدارى و تاب آورى در پاسدارى از آرمان ها و ارزش ها، زمستان لبيك به حسين(ع)، 
لبيك به شــهيدان و ايســتادن روياروى آن كسى كه سر خط كشــيدن بر صفحه روشن ايمان 

داشت. 
زمســتان 1398 نيز، گرچه درد و داغ و دريغ داشــت، ميليون ها دست، دستى را فشرد كه 
تنها انگشــتان و انگشترى از ارباً اربا شــدن پيكرش، ديار به ديار بر دست هاى متراكم و صبور 

مردم مى رفت. 
زمســتان 1398، نماد دفاع از عزت و شــرافت و حريتّ به جهان مرد نبردگاه هاى هول خيز 

محمدرضا سنگرى
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و مرگ ريــز، شــهيد حريم و حرم، ابوالفضــل(س) خيمه هاى لبنان و ســوريه و عراق و ايران، 
حاج قاسم سليمانى قهرمان و مرد ميدان هاى ايمان و عرفان بود. 

ســليمانى، آن شهيد زمســتان در عراق، بهار آور امروز و فرداهاى ماست. اگر بيان قرآن آن 
اســت كه اين شهيدان اند كه جانِ ناپيوستگان به خويش را به بشارت و مژده مي آرايند و حزن 
و خوف از دل ما مى زدايند1، بايد گفت شــهيد ســليمانى «بهار آور» ســرزمين ماست. مگر نه 
اين اســت كه بهار فصل شكفتن و شــادابى، ايام حزن و اندوه زدايى و صبحگاهانِ گره گشايى از 

غنچه هاست؛ و به قول حافظ: 
چو غنچه گرچه فروبستگى است كار جهان 

تو همچو باد بهارى گره گشا مى باش 
هنوز و هميشــه حاج قاسم گره گشاســت با همان انگشت تنها  دستى كه از او باقى ماند. او 

ميليون ها  بار بيش از ذره ذرة پيكر ارباً اربا شده اش تكثير شد، او در همة آنان كه در فلسطين 
و يمن مى جنگند، به مقدار همة دست هايى كه روياروى بيداد مشت مى شوند و به اندازة 

همة حنجره هايى كه مظلوميت را فرياد مى كشند، تكثير شده است. 
شهيد سليمانى، با انگشتر سليمانى در دست، بر تخت دل ها نشسته است و هر چه 
دل، مُلك سليمانى اوست  و آفرين بر مردمى كه قدرشناس سليمانى هاى خويش اند و 
گفتند و نوشتند  و بر همه جا نقش زدند كه: «ما همه قاسم ايم، ما همه سليمانى ايم.»
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